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در آن خاکستری فراموش کار
که دریا را برپشت دارد و
در چهار فصل ویوالدی
بر گرد سمفونی روشن می چرخد

بیا دنیا را حدس بزنیم
وقتی زمان از صفحه تقویم ها می گریزد
و به رازهای 60 هزارساله می پیوندد
وقتی که کودکان بازگوش
بی تپانچه و نه اسب چوبی
هراسناک گرازهای غافل گیرند
وقتی کبهان نوردی پر تلواسه 
پا به خاک دور دست ها می گذارد
و پشت سرش
زمین
با گورها و شهرها و کوچه هایش
در لباس فیرورهء آبی رنگ اش
به او خیره است

جای ما کجا است
که در ریشه های درختان
به زق زق ستارگان گوش می دهیم
و باران و بادها
سنگ های مان را
به یغما برده اند

از این دنده به آن دنده
قیلوله ای در کهکشان جاری است
سرودی نابهنگام
که در قهقاه هر شهاب سیاه
به سوی مکه پر می کشد

چه زود گذشته است
لنک لنگان  از راه شیری گذشته ایم
و لمحه ای دیگر
در کام سیاه چاله ای خونسرد
بسوی لحظه مهبانگ
فرو خورده می شویم

هراسی نیست
فیروزه خیس را ببین
که مادرانه مراقب ما است.
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جا? ما کجا است 


در آن خاکستر? فراموش کار 


که در?ا را برپشت دارد و 


در چهار فصل و?والد? 


بر گرد سمفون? روشن م? چرخد 


 


ب?ا دن?ا را حدس بزن?م 


وقت? زمان از صفحه تقو?م ها م? گر?زد 


و به رازها? 


60


 هزارساله م? پ?وندد 


وقت? که کودکان بازگوش 


ب? تپانچه و نه اسب چوب? 


هراسناک گرازها? غافل گ?رند 


وقت? کبهان نورد? پر تلواسه  


پا به خاک دور دست ها م? گذارد 


و پشت سرش 


زم?ن 


با گورها و شهرها و کوچه ها?ش 


در لباس ف?رورهء آب? رنگ اش 


به او خ?ره است 


 


جا? ما کجا است 


که در ر?شه ها? درختان 


به زق زق ستارگان گوش م? ده?م 


و باران و بادها 


سنگ ها? مان را 


به ?غما برده اند 


 


از ا?ن دنده به آن دنده 


ق?لوله ا? در کهکشان جار? است 


سرود? نابهنگام 
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